
 
 

  ١٦ از   ١شماره صفحه:        /    ٣١تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  

  ٣١سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿ع مهضعلاَ بلَعو لَقا خبِم كُلُّ إِله بإِذاً لَّذَه إِله نم هعا كَانَ ممو لَدن وم ذَ اللَّهخا اتا ممع انَ اللَّهحبضٍ سعلَي ب

  ﴾٩٢﴿غيبِ والشهادة فَتعالَي عما يشرِكُونَ عالمِ الْ ﴾٩١﴿يصفُونَ 

  جدال احسن قرآن در مقابله با اعتماد باطل مشركين

در مكه نازل شد و فضاي حاكم در مكه آلوده به شرك بود قرآن كـريم بـراهين    »مؤمنون«چون سورهٴ مباركهٴ 

آلود مكه ه ذكر فرمود. فضاي شركاً در اين سورتوحيدي را در كنار مسائل وحي و نبوت و همچنين معاد, مبسوط

الوجود در عالَم هست يا قائل به تعدد خالق بودند يا قائل به تعدد رب كل و اين نبود كه آا قائل بودند دو واجب

الأرباب بودندرب, ربـد بودنـد خـالق كـل را يكـي       الآلهه را يكي ميالأرباب و ربدانستند از اين جهـت موح

مشـكل   ,دانستند از اين جهت موحد بودنـد الوجود را هم كه يكي ميدانستند از اين جهت موحد بودند واجبيم

قُـل  ﴿به بعد به اين صورت آمده است:  ٨٤آيهٴ  »مؤمنون«مشركان در تعدد ربوبيت بود لذا در همين سورهٴ مباركهٴ 

٭ سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلاَ تذَكَّرونَ ٭ قُلْ من رب السماوات السـبعِ ورب  لمنِ الْأَرض ومن فيها إِن كُنتم تعلَمونَ 

م ءٍ وهو يجِير ولاَ يجار علَيه إِن كُنتقُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شي٭  الْعرشِ الْعظيمِ ٭ سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلاَ تتقُونَ

لَّهقُولُونَ ليونَ ٭ سلَمعآيد به صورت جدال احسن كنند تا آنچه مياينها را به عنوان اصول معقول و مقبول ذكر مي ﴾ت
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د شواين ميشود استفاده مورد قبول طرف است از طرف ديگر  و باشد يعني از مقدماتي كه حق است از يك طرف

شود برهان و اگر از از آن جهت كه حق و معقول است استفاده بشود ميو معقول  جدال احسن, اگر از مقدمات حق

شود جدال باطل ولي اگر مقدماتي مياستفاده شود مقدماتي كه مورد قبول طرف است منتها او در اثر جهل پذيرفته 

  شود جدال احسن. حق بود و معقول و مقبول بود مي

چنين نفسه حق است هم مورد پذيرش مشركان, وقتي ايننها هم فيدر اين چند آيه اول از آا اقرار گرفت كه اي

شود جدال احسن. در چنين فضايي برهان اقامه كرد فرمود او نه ولد دارد كه شما فرشتگان را فرزند شد اين كلام مي

ند خالق كل را دانالوجود را واحد مير اين است كه آا واجبداو بدانيد نه تعدد اله در عالَم ممكن است پس فرض 

 ١به دست اوست ﴾ءٍملَكُوت كُلِّ شي﴿دانند, آن كه دانند مدير كل را, رب الأرباب را, اله الآلهه را واحد ميواحد مي

كوشـش و   .دانند بعد در تعدد آلهه و ارباب كه كارها به آا واگذار شده است اختلاف توحيدي دارندرا واحد مي

اينها نارواست براي اينكه  ٢,كند بر توحيد واجب يا بر توحيد خالقد برهان اقامه ميسعي جناب فخررازي كه دار

  توحيد خالق نيست.ناظر به الوجود نيست گرچه مطلب حق است ولي آيه ناظر به توحيد واجب

  ... :پرسش

نـدارد ايـن ديگـر     الأربابي كه كارها را واگذار كرده به ارباب متفرقون و در عالَم سهميچرا ديگر, ربپاسخ: 

دهند و براي تقرب به او هم بايد اين بتها را پرستيد تا انسان را توحيد افعالي نيست كارها را ديگران دارند انجام مي

اين عين شرك است. ,الأرباب نزديك بكندبه آن رب  
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  افعال ملائكه تحت تدبير و مديريت الهي

پس كوشش جناب فخررازي يك كوشش كلامي است و حق كند اي قرآن برهان اقامه ميخب در چنين زمينه

الأرباب واحد است ولي كوشش تفسيري نيست بحث در اين نيست كه واجب واحد است يا خالق واحد است يا رب

اند, مدبرات كند و اگر فرشتگاناست بحث در اين است كه ارباب جزئيه نداريم و تنها همان خدا دارد عالَم را اداره مي

بلْ عباد مكْرمـونَ ٭ لاَ يسـبِقُونه بِـالْقَولِ وهـم بِـأَمرِه      ﴿گذشت كه  »انبياء«به اذن خدا. در سورهٴ مباركهٴ امرند 

السلام) هم در زيارت  ها آمده براي اهل بيت(عليهمبراي فرشته »انبياء«همين بيان نوراني كه در سورهٴ  ٣﴾يعملُونَ

خب اينها كه بـالاتر از   ٤»لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملونالذين  ينكرمالم عباده« آمده كه اينها جامعه كبير

هستند ديگر توسل به  »بِأَمرِه يعملُونَ«هستند خب اين ذوات قدسي هم  ٥﴾بِأَمرِه يعملُونَ﴿اند اگر ملائكه ملائكه

  اينها محذوري ندارد.  ي ازاينها و استشفا

 ٦﴾لَه ما بين أَيدينا وما خلْفَنا وما بـين ذلـك  ﴿ :گويندكنند ميخدايند فرشتگان اعتراف مي فرشتگان بندگان

اند بين آثار و كارهاي ما در تحت تدبير حق و ما نوئش معاليل ما انديهاي ما علل سابقهٴ ما در تحت تدبير الهگذشته

اين سومي عمقش به قـدري اسـت كـه     ;ت در تحت تدبير حق استگذشته و آينده كه حوزهٴ درون و هويت ماس

نه  ﴾ما بين أَيدينا﴿اين  !را برگرداندند به حوادث روزگار ﴾ما بين أَيدينا﴿اين [متوجه نشدند و] بسياري از مفسران 

ماند گذشته را نميودات] [و فرشته و ديگر موجبراي بشر  يعني حوادث روز, يعني بين گذشته و آينده آن وقت چيزي

شود توحيد افعالي. كند اين ميكند حوزهٴ هويتي ما را هم كه او تدبير ميكند آينده را كه او تدبير ميكه او تدبير مي
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﴿كذل نيا بما ولْفَنا خما ويندأَي نيا بم ما باشد  ما هم همين طوريم اين طور نيست كه بخشي از كارها به عهدهٴ ﴾لَه

بر  ٧»داخلٌ في الأشياء لا بالممازجة«به عهدهٴ خدا اين طور نيست. فيض او نه خود او معاذ االله ـ   ـبخشي از كارها  

كند تمام بحثها هم در فصل سوم است نـه در هويـت   اساس توحيد افعالي يك مدير كل است دارد عالَم را اداره مي

در اكتناه صفات ذاتي است كه عين ذات است آنجا هم جا براي بحث مطلقه بحث است چون جا براي بحث نيست نه 

اين فعل كلّ عالم را پوشش  ست ووجه االله است فيض االله است تدبير خداست ربوبيت خداست كه فعل خدا ,نيست

  تمام بحثها بايد در اين فضا باشد.كند پس خب در اين فضا قرآن دارد برهان اقامه مي .دهدمي

  انه در تعدد ربوبيت عالمگمحذورات سه

قرآن در اين فضا بر اساس سه فصل بحث كرده كه اگر تعدد ربوبيت باشد تعدد آلهه باشد در سه فصل بحث كرده 

و محذورهاي هر سه فصل را هم ذكر كرده: يكي اصل تعدد في نفسه محذور دارد يكي اينكه اين آلههٴ متعدده با هـم  

يك بحث در اين است كه  ;خوردشود عالَم به هم مياست كه اين نظام فروپاشيده ميشوند فصل سوم آن درگير مي

وم و شوند بحث سدو خدا ممكن نيست دوتا رب ممكن نيست يك بحث در اين است كه اين دوتا رب با هم درگير مي

  .شودپروردگار و رب و اله داشته باشيم عالَم متلاشي مي فصل سوم آن است كه اگر چند

  و دوم  بيين محذور اولت

اين سه فصل را قرآن كريم هر كدام را در جاي خود ذكر كرده فصل سوم كه مربوط به فروپاشي عالَم باشد در 

مـا  ﴿فرمود: كنند مبسوطاً گذشت آن فصل اول و دوم را هم اينجا به آن اشاره مي »انبياء«سورهٴ مباركهٴ ] ٢٢[آيهٴ 

و لَدن وم ذَ اللَّهخاتإِله نم هعا كَانَ مآخرلو إذ «با خدا, خداي ديگر نيست چرا؟  ﴾م م  » كان معه إلهكه اين مقـد
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دهند اينها منتظر نيستند كه ديگري هر كدام از آا كار خودشان را انجام مي ﴾لَذَهب كُلُّ إِله بِما خلَق﴿محذوف است 

كند كند آنكه مسئول فضا و هواست فضا و هوا را اداره ميره ميخواهد آنكه مسئول زمين است زمين را اداچه مي

كند كه زمين اگر بخواهد كشاورزي و باغداري داشته باشد بايد فضا ببارد او كاري به آن ندارد كه اين ديگر نگاه نمي

دهـد  انجام ميكند خب اين شدني نيست هر كسي كار خودش را كند او هم فضا را اداره ميزمين را دارد اداره مي

خواهد آيد آن يكي مياينكه نظم نشد (اين يك) اگر بخواهند كار خودشان را انجام بدهند الاّ ولابد درگيري پيش مي

خواهم اداره كنم گويد من فضا را ميخواهم اداره كنم آن يكي ميگويد من زمين را اين طور ميزمين را اداره كند مي

تالي فاسد  ﴾لَذَهب كُلُّ إِله بِما خلَق﴿برف بياورم سرما بياورم اول درگيري است  بايد تگرگ بياورم باران بياورم

ما كه چندتا عالَم نداريم كه  .دهددهد خب هر كسي كار خودش را انجام مياول كه هر كسي كار خودش را انجام مي

ملاحظهٴ ديگري كار انجام بدهند هـر   شود هر كسي كار خودش را انجام بدهد بخواهند بايك عالم منسجم داريم نمي

  .﴾ولَعلاَ بعضهم علَي بعضٍ﴿كدام به اين فكر است كه ديگري را طرزي منظّم بيابد كه با كار او هماهنگ باشد 

  محذور سوم: تعدد ربوبيت موجب فساد عالم

اگر  ٨﴾كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا لَو﴿اين بود فرمود:  »انبياء«گردد در سورهٴ مباركهٴ آنچه به فصل سوم برمي

سورهٴ  ٢٢يعني آيهٴ  »انبياء«خورد كه مبسوطاً در سورهٴ مباركهٴ مدبران اين عالَم بيش از يكي باشد اين نظام به هم مي

گفتند بتها اند ميالقماند: يكي اينكه مشركان كه معتقد نبودند اين بتها خبحثش گذشت منتها چند سؤال مي »انبياء«

ـا   ﴿اين است كه  »مؤمنون«اند نه خالق در حالي كه تالي فاسد اولِ اين برهان سورهٴ مباركهٴ رببِم كُلُّ إِلـه بلَذَه
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لَقا كه مي ﴾خگويند: آ﴿اللَّه قُولُنلَي ضالْأَرو اتماوالس لَقخ نم مهأَلْتن ساين  ٩﴾لَئ﴿لَقيگر چيست؟ در د ﴾خ

اين بـراي  است كه تامه است كه آفرينش  يگذشت كه خلق دو قسم است يكي كان »انبياء«سورهٴ مباركهٴ  ٢٢آيهٴ 

ناقصه است كه تدبير است تدبير هم خلق است چرا رب حتماً بايد خالق باشد؟ براي اينكه اين  يخداست, يكي كان

كند تدبير سنخي از خلقـت اسـت   ين مقدم و تالي ربط ايجاد ميدارد بين موضوع و محمول بين وصف و موصوف ب

دهد ميوه دهد رشد ميپروراند يعني چه؟ يعني به او بالندگي مياگر كسي يك گياه را دارد مينحوي از آفرينش است 

ناقصه هم نوعي از خلقت است و اگر كسي رب بـود   يدهد همين است ديگر, كاندهد شاخه ميدهد برگ ميمي

حتماً بايد خالق هم باشد اين يا بر اساس برهان تلازمي است كه پروردگار حتماً بايد آفريدگار باشد يا نه, خـود  

  تواند تام باشد. تدبير نوعي از خلقت است به اين دو بيان اين تالي مي و پروراندن

عالَم را خلق كرده خالق ق, گذشت كه بحث در ربوبيت است نه بحث در خالقيت خال »انبياء«در سورهٴ مباركهٴ 

خدا عالم را خلق كرده اما اگر كسي بخواهد اين عالَمِ موجود را اداره كند بيش از يك نفر باشد اين عالم موجود فاسد 

خورد چرا؟ براي اينكه فرض در اين است شود نظمش به هم ميناقصه تبديل مي يتامه به ليس يشود اين كانمي

را خلق كرده تدبير و پروراندن اين عالم به دست چند بت است به دست چند اله است اين  كه خالق خداست و عالم

كنند چون هر كدام زنند يا منظّم ميناقصه كار دارند يعني يا به هم مي يتامه كار ندارند كه با كان يچند اله كه با كان

تامه  يهم خوردن اصل كان شود به بهنظم منتهي ميهم خوردن  زند, البته بهكند به هم ميمستقل از ديگري كار مي

بيان نوراني حضرت سيدالشهداء(سلام االله عليه) در دعاي عرفه آنجا  »انبياء«سورهٴ مباركهٴ  ٢٢كه در ذيل همان آيهٴ 

الهةٌ الَّا اللَّه  لَو كانَ فيهِما«فاسد ديگر فرمود:  آمد حضرت همين بيان را در دعاي عرفه دارد منتها با اضافهٴ يك تالي
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  ١٦ از   ٧شماره صفحه:        /    ٣١تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

تامه است يعني نه تنها نظمش  يچون آنجا همان بيان نوراني حضرت نقل شد كه اين ناظر به كان ١٠»لَفَسدتا وتفَطَّرتا

شود خب دوتا تالي فاسد در دعاي عرفه است ادعيه هم يفسر الآيات را, منهدم مي اشد اصلاً ريشهخوربه هم مي

كنند. كند آيه را زيارات, ادعيه, روايات كه خب كاملاً تفسير ميور است تنها آيه را آيه تفسير نميزيارات هم همين ط

بنابراين حوزهٴ اين سه فصل مشخص است فصل اول اين است كه اصلاً تعدد اله ممكن نيست براي اينكه هر كدام بايد 

سوم اينكه  ﴾لَعلاَ بعضهم علَي بعضٍ﴿شود ير ميكار خودش را انجام بدهد دوم اين است كه هر كدام با ديگري درگ

  شود. عالم فاسد مي

  ديدگاه علامه طباطبايي در معناي آيه ﴿لَعلاّ بعضهم علي بعضٍ﴾

 علو دارند نظيرناظر به اين نيست كه اينها  ﴾لَعلاَ بعضهم علَي بعضٍ﴿دارد كه اين  (رضوان االله عليه)سيدناالاستاد

معنايش اين است كه اگر چند خدا عالَم را اداره طلبي نيست فساد و علو و برتري ١١﴾إِنَّ فرعونَ علاَ في الأرضِ﴿

چرا؟ براي اينكه بعضيها  ,اند بعضي اعظمبعضي عظيم اند بعضي اعلاته باشند بعضي عاليكند اينها بايد درجات داش

الأرض است خطوط كه رب خب آن ,اندالأرضاند بعضي ربرب معدنرب درختها هستند بعضي رب بحرند بعضي 

اي از كند او كه تدبير دريا يا صحرا يا معدن يا كوه يا مانند آن در اختيار اوست او گوشهكلي زمين را او اداره مي

بعضـي عـالي    اعلا د عالي باشند بعضي داني بعضيكند پس بنابراين بعضيها بايزمين و موجودات زميني را اداره مي

لَذَهب كُلُّ ﴿اين سخن في نفسه درست است اما به شهادت  ١٢و اين با ربوبيت و الوهيت سازگار نيست.بعضي اسفل 
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  ١٦ از   ٨شماره صفحه:        /    ٣١تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

لَقا خبِم ا﴿كه در فصل اول است و به شهادت  ﴾إِلهتدكه در فصل سوم است اين ناظر به درگيري و تنازع  ١٣﴾لَفَس

كند ولي اگر كسي قائل به تفويض شد با اراده و علم خود جهان را اداره مطابق هد خواميآلهه است چون هر كسي 

  .شود هم بر مبناي سيدناالاستادهم بر مبناي اخير اشكال وارد مي

  بطلان تفويض در ربوبيت عالم

تفـويض  اگر كسي بگويد كه خداي سبحان عالَم را آفريد و تدبير امور را به اين بتها واگذار كرده است گرچه 

مستحيل است هم تفويض در كلّ نظام هم تفويض در قبال جبر در افعال انساني ولي اگر تفويض باشد معنايش اين 

درجات اين آلهه مثلاً يكي جزء قديسين بشر است يكي جزء ملائكه است يكي جن مطابق است كه خداي سبحان 

رده كه اينها شدند مدبرات امر منتها بالتفويض. به هر كارها را تقسيم كدرجات وجودي اينها مطابق است و مانند آن, 

يد ﴿خودش معاذ االله ـ  ـكدام از اينها مأموريت خاص و حوزهٴ مخصوص داده است و كار را به اينها واگذار كرده و 

ي كه علاياست نه است كه گفته شد مطرح ﴾لَعلاَ بعضهم علَي بعضٍ﴿چنين شد نه آن شد خب اگر اين ١٤﴾اللّه مغلُولَةٌ

م را او آفريده كارها مطرح است براي اينكه خداي سبحان مدبر كل است اين آلهه را او آفريده عالَ ١٥ايشان فرمودند

اسـت! ايـن تفـويض كـه     الآن مغلولة اليد كنار نشسته و خودش به هر كدام مأموريت ويژه داده و را تقسيم كرده 

نيست براي اينكه هر  ﴾لَذَهب كُلُّ إِله بِما خلَق﴿اسدها را به همراه ندارد ديگر است هيچ كدام از آن تالي ف لمستحي

منتها  ;نيست ١٦﴾لَفَسدتا﴿نيست  ﴾لَعلاَ بعضهم علَي بعضٍ﴿كدام مأموريت ويژه دارند با ديگري بايد هماهنگ باشند 
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  ١٦ از   ٩شماره صفحه:        /    ٣١تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

اهي است چه كسي دسـتش را ببنـدد و موجـودات    كه قدرتش نامتنكسي االله مغلولةاليد باشد مستحيل است زيرا 

  اند چگونه مستقل بشوند؟! ديگري كه ذاتاً فقير الي االله

غناي ذاتي و اطلاق قدرت الهي بود حد وسط برهان دوم فقـرِ   ,برهان قبلاً ذكر شد كه حد وسط برهان اول دو

كه بشود مستقل نه دست قدرت مطلقـه را   شود سرِ پاي خود نگه داشتذاتي ما سوي االله است نه فقير ذاتي را مي

است كه مغلولةاليد باشد و هم ما سوي االله كه ذاتاً فقيرند بسط يد  هم آن قدرت مطلقه مستحيل الْغل شود بستمي

اليد مستحيل است دوتـا برهـاني   اليد محال است هم واجب بشود مغلولاينها مستحيل است هم ممكن بشود مبسوط

شود تفويض بالقول المطلق محال است به هر كدام از اين دو برهان هم مي ;م جداي از ديگرياست حد وسط هر كدا

  تكيه كرد. 

  »اليد بودن خداوندمغلول«يابي ادعاي باطل ريشه

اليد است همين تفكّر شرك بـه  خدا مغلولمعاذ االله ـ  ـگفتند بنابراين آنچه در فضاي حجاز بود همين بود كه مي

الواسطه همان دامِ ديگري را اينها مع ,اند نظير مبتلايان به جبريهوديت رسيده و برخي از مسلماا كه گرفتار تفويض

صدوق در  توحيديك بيان نوراني از وجود مبارك امام رضا(سلام االله عليه) است در بخش پاياني كتاب  .مبتلا شدند

كند به آن متكلّم در آنجا وقتي كه حضرت دربارهٴ اراده و امثال اراده بحث مي »ذكر مجلس الرضا(عليه السلام)باب «

يعني بودن خداست اليد تو همان تفكّر يهوديت را داري كه مغلول ١٧»ضاهيت اليهودأحسبك «فرمايد: آن ديار مي

گوييم اينها اسرائيليات است در ئل روايات و اخبار مياسهمين تفكّر به تو سرايت كرده يعني همان طوري كه ما در م

مسائل كلامي هم يك سلسله اسرائيليات است بالصراحه حضرت تصريح كرده كه اين تفكّر كلاميِ اسرائيلي اسـت  
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  ١٦ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٣١تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

در منتها دربارهٴ اخبار خيليها روشنگري كردند گفتند اينها جزء اسرائيليات است بحثهـاي كلامـي و عقلـي چـون     

اي رواج پيدا كرده مثلاً در بين عدهكه است  يمعلوم نيست كه اين فكر از كجا آمده و چه تفكّر مهجور است هاحوزه

  هست. ,اين اسرائيليات كلامي و امثال كلامياست; 

  صعوبت احياي اعتقاد توحيدي در هند در كلام ابوريحان

ره معدن نور و وحي است و علوم حق هاي علمي كه بالأخمطلب بعدي آن است كه اين حرفها گرچه در حوزه

سـت بيـداري   هست بيداري عقلي هنرسد اما بالأخره الآن اگر بيداري اسلامي به نظر است خيلي شايد ضروري 

 تحقيق ماللهنـد . ابوريحان بيروني در آن حوزه پربركت قم استست چشمشان به هست بيداري اجتماعي هسياسي 

فلاسـفهٴ  كردند ديگر سخن از برهمن و برهما و بودا و امثال ذلك نبود يگويد اگر علماي هند تلاش و كوشش ممي

حفظ كردند كُشته دادند بالأخره توحيد را در يونان زنده كردند علماي هنـد چـنين كـاري    يونان اين راه توحيد را 

و برهما و بودا و  كردند ديگر هند گرفتار اين برهمننكردند اگر علماي هند هم مثل علماي يونان توحيد را زنده مي

پارسال كه چند نفر از علماي هند به قم آمده بودند به آا همين حرف ابوريحان گفته شد اينـها   ١٨امثال ذلك نبود.

فقط گريه نكردند سر تكان دادند متأثّر شدند كه بله, نياكان ما غفلت كردند و اگر نياكان ما اين بحثهاي توحيدي را 

  گرفتار مسئله برهمن و برهما و بودا نبود. كردند امروز هند ترويج مي

چون » ةإنّ اليونانيين أيام الجاهلية قبل ظهور النصراني« فرمايداين است كه مي تحقيق ماللهندحرف ابوريحان در 

ند خواص يوناني مثل خواص هندي بود» ليه الهند من العقيدةكانوا علي مثل ما ع«كردند اينها قبل از ميلاد زندگي مي

چون ايشان مدا » كانوا علي مثل ما عليه الهند من العقيده ةقبل ظهور النصراني«عوام يوناني مثل عوام هندي بودند 

                                                
  .21ر.ك: تحقیق ماللهند, ص.  18



 
 

  ١٦ از   ١١شماره صفحه:        /    ٣١تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

يب من خاصهم خاصهم في النظر قر«در هند دربارهٴ هند و در عقايد و مكتبهاي گوناگون هند تلاش و كوشش كردند 

نظـران يونـاني هـم مثـل     دهٴ مردم يونان مثل تودهٴ مردم هند بودنـد صـاحب  تو» الأصنام كعامهم و عامهم في عبادة

و لهذا استشهد «نظران هندي بودند اين در جاهليت كهن قبل از ظهور وجود مبارك عيسي(سلام االله عليه) بود صاحب

از حرف حكماي  گاهي چون اين دو فكر شبيه هم بود» من كلام بعضهم علي بعضٍ بسبب الاتفاق و تقارب الأمرين

شد لكن شد گاهي به عكس از حرف هر كدام به نفع ديگري استشهاد مييونان به سود حكماي هند سخن گفته مي

آن جاهليت كهن » من أجل الانحراف عنه و الكفر ملّةٌ واحدة فإنّ ما عدا الحق زائغٌ«نه براي تصحيح » لا التصحيح«

و لكن اليونانيين فازوا بالفلاسفة الذين «نهٴ قبل از مسيحيت در هند يكي بود قبل از مسيحيت در يونان با جاهليت كه

 يلهم الاصول الخاصة دون العامه لأنّ قُصـار  حتي نقّحوا«نظر يوناني سفهٴ صاحبدر اثر رشد فلا» كانوا في ناحيتهم

هاي علمي كردند بحثهاي علمي مناظره نظرانصاحب» و اللجاجالتهور العوام  يالخواص اتباع البحث و النظر و قصار

نظران سقراط پيـدا شـد ايـن    همين صاحبدر بين كردند به جايي رسيدند تودهٴ مردم حرفشان تعصب است ديگر, 

سقراط موحدانه قيام كرد فضاي جاهليت يونان حكم به كفر او و حكم به مهدورالدم بودن او داد در بـين قضـات   

الخواص اتباع البحث  يلأنّ قصار«را مهدورالدم دانستند و بالأخره سقراط را اعدام كردند  گانه يازده قاضي اودوازده

والرهبه يدلّ علي ذلك سقراط لمّـا خـالف في عبـادة    ور و اللجاج إذا خلوا عن الخوف هالعوام الت يو النظر و قصار

ها گفت اين ستاره» سمية الكواكب آلهةرف عن توانح«پرستي مبارزه كرد با تودهٴ مردم در افتاد وقتي با بت» وثانالأ

دون  الأحد عشر علي الفُتيـا بقتلـه  «همان يونان » أطبق قضات أهل«آلهه نيستند ارباب نيستند اينها مخلوق خدايند 

يازده قاضي در بين دوازده قاضي يونان اتفاق كردند فتوا دادند كه سقراط مهدورالدم است براي اينكه » الثاني عشر

از توحيـد دسـت برنداشـت اينكـه نظـير      » عن الحق حتي قضيٰ نحبه غير راجعٍ«ده است ن به آلههٴ ما اهانت كراي



 
 

  ١٦ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٣١تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

للهند أمثالهم ممن  و لم يك«ابراهيم(سلام االله عليه) نبود كه آتش برايش گلستان بشود كه اين يك عالم موحدي بود 

و برهما و بودا رشد كرد هنوز هم كه هنوز است گاوپرستي و  در هند چنين فداكاري نبود لذا برهمن ١٩»يهذّب العلوم

  پرستي رايج است.پرستي و بتوسالهگ

وظيفهٴ علماي ايران مخصوصاً حوزه اين است اين جامعةالمصطفي اين بخشهاي ديگر اينها را طرزي موحد امروز 

دارنـد  كـه  م هٴ زيادي هستند در اين عـالَ عد ;بار بياورند كه ديگر در هند در اين عصر شاهد برهمن و برهما نباشيم

كنند. غرض اين است كه قرآن هميشه حرفش نو است و تازه است اين براهين امروز هم تازه اسـت  پرستي ميبت

خواهد كه فداكاري كند شهيد توحيد بشود كه يونان اين كار را كرده و بعد افلاطون و ارسـطو  منتها يك سقراط مي

  كرد ديگر ما امروز اين مشكل را نداشتيم. ين كار را ميرشد كردند و هند اگر ا

  در مباحث اعتقادي» الميزان«اهميت و جايگاه كتاب 

لَذَهب ﴿به هر تقدير چند فصل است كه بايد جداگانه بحث بشود يكي اينكه تعدد آلهه ذاتاً مستحيل است چون 

لَقا خبِم دوم اينكه  ﴾كُلُّ إِله﴿مهضعلاَ بضٍ لَععلَي با﴿سوم اينكه  ﴾عتدشود اما پاشيده ميكلّ اين نظام  ٢٠﴾لَفَس

مسئلهٴ اينكه خالق, واحد است آن را قرآن كريم در بحثهاي ديگر مطرح كرده كه اصلِ خالق وجود دارد و ما سوي 

اصـول  در كتاب شريف  )(رضوان االله عليهسيدناالاستاد .كنند آن آيات ديگر استاالله فقيرند به غني مطلق تكيه مي

الميـزان  به آن معنا نداشتند گرچه در پاورقيها آمده بحث باز رسمي ايشان در توحيد همان  باز بحث توحيديِ فلسفه

خواست اين فقط در قم مقدورش بود وگرنه ايشان قبلاً تفسير نوشتند دو است البته الميزاني كه علامه طباطبايي مي
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رسالهٴ عميق  اي روايي و امثال ذلك است و دهبه صورت پنج جلد چاپ شده كه بحثه جلد بود كه آن دو جلد اخيراً

آن ده  فرمايندنويس دارند ميعلمي را در آن مدت ده سال در تبريز نوشتند ولي شرح حال خودشان را كه دست

 ـوري و غلامپيشهماجراي همان بحبوحهٴ كه  سالي كه من در تبريز بودم وده و پايـان جنـگ   يحيي و مسئلهٴ حزب ت

دوران خسارت  )در آنجا مرقوم فرمودند كه( ,ها و مراكز بود مخصوصاً در آذربايجانبازاري حوزهجهاني دوم و آشفته

  علمي نوشتند دو جلد تفسير نوشتند.با اينكه چندين رسالهٴ عميق من همان ده سالي بود كه من در تبريز بودم 

اين بحث را كه  .ستهمخصوصاً در آن ده جلد اول خيلي حرفهاي عميق يزان المهستند در اين الميزان ايشان مرد 

كاري توارد خالقين ندارد كاري به گردد و هرگز كاري به توارد واجبين ندارد برهان تمانع هرگز به توارد علّتين برنمي

صورت مبسوط ذيل همان آيه  بهالميزان رب كل ندارد بلكه مربوط به تعدد ارباب جزئي است اين را در  به توارد دو

خدا داشته باشيم اينها برابر ما هو الواقع  مشخص كردند كه ممكن نيست ما دوكه گذشت  »انبياء«سورهٴ مباركهٴ ] ٢٢[

در كار نيست ولي اگر تفويض به اين معنا باشد خداي سبحان كه ما هو الواقع را  كار انجام بدهند خب ما هو الواقع

الواقع كارها را واگذار بكند هيچ كدام از اين محذوراتي كه در اين پنج فصـل ذكـر شـده وارد     ما هومطابق داند مي

 و نه محذورات ديگر منتها اصـل  »مؤمنون«نه اين دو محذور سورهٴ مباركهٴ  »انبياء«شود نه محذور سورهٴ مباركهٴ نمي

اليد باشد دوم اينكه فقيرِ محض را ند مغلولتواين يكي اينكه غني مطلق قادر مطلق نميانبرهلل تفويض مستحيل است

  شود مستقل كرد.نمي

  تبين فقر ذاتي انسان

  :....پرسش



 
 

  ١٦ از   ١٤شماره صفحه:        /    ٣١تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

پايان او و غناي ذاتي او و فقر ذاتي ما سوي االله استوار است اين قابل بله, سنت الهي بر اساس قدرت بيپاسخ: 

را كه بين » من«است ذاتي نيست ما اين شود اسم كرد چون حرف بودن حروف اعتباري تغيير نيست حرف را نمي

از منظر ديگر او را به عنوان اسم » سرت من البصرة إلي الكوفه«گوييم است فقط وسيلهٴ ربط است مي هبصرسير و 

كه الف و لام قبول كرده و  »من«اين » ءالمن للإبتدا«گوييم آوريم ميكنيم و يك الف و لام روي آن در مينگاه مي

پـذير  پذير است تحولاست اين چون ذات نيست انقلاب» سرت من البصره«است كه در » من«شده اسمِ آن  مبتدا

عناي ماهيت, ذات بود نه ذات به م ٢١﴾أَنتم الْفُقَراءُ إِلَي اللَّه﴿است اعتبارپذير است اما اگر چيزي ذاتش حرف بود 

  معناي هويت.

گذشت كه فقر براي هويت انسان نظير زوجيـت   »ابراهيم«و امثال  »ابراهيم«هٴ در بحثهاي قبلي در سورهٴ مبارك

لازمهٴ ذات است و هر لازمي رتبةً از ملزوم مؤخر است در مقام ذات, اربعه زوج نيست  ,اربعه نيست زيرا زوجيت

به كم ت مختصت, كيفياستبراي اينكه زوجي ت است در مقولهٴ كيف جا دارد اربعه كمت حتماً هستند دو چيز  يزوجي

هـم  يعني حتماً بيرون از ذات اربعه است و فقر براي هويت اشياء نظير ناطقيت انسان نيست نظير انسانيت انسـان  

فقر براي انسـان و امثـال انسـان نظـير     معاذ االله ـ  ـاز هويت فاصله دارد اگر  زيرا اين ماهيت است ماهيتنيست 

انسانيت بود كه انسان در مقام ذات, فقير نباشد و اين محال است فقر براي هويت انسان نظير  زوجيت اربعه بود لازم

انسان هم نيست زيرا انسان, حيوان ناطق است و ماهيت است و جنس و فصل دارد تحت مقوله است و بـيرون از  

د باز از حوزهٴ هويت ما جداست بلكه مرز هويت است اگر اين فقر براي ما نظير ناطقيت ما بود نظير ماهيت ما بو

أَنتم ﴿ .بيندخدا ميو مظهر چنين شد انسان در تمام حالات خود را در محضر فقر براي ما خود هويت ماست اگر اين
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  ١٦ از   ١٥شماره صفحه:        /    ٣١تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

نه يعني اين ماهيت شماسـت نظـير    ﴾أَنتم الْفُقَراءُ﴿نه يعني فقر, وصف لازم شماست مثل زوجيت اربعه  ٢٢﴾الْفُقَراءُ

خواهي هستيِ فقير چه ميبه اين هستي, فقير است خب شما  ,كه داد فقيرانه دادآنيعني  ﴾أَنتم الْفُقَراءُ﴿انسانيت شما 

اين منظور  ,تواني مستقل كني چيزي به او بدهي بگويي من حالا كار ندارم برو اداره كناين حرف را كه نمي !بدهي؟

  ين طور است.ن نيست ما سوي االله همانسان و غير انسا

  انسان و جهان, آيات تكويني خداوند

فرمايد به تعـبيرات قـرآن كـريم    اين از لطايف فرمايش ايشان است مي !خدا غريق رحمت كند سيدناالاستاد را

جهان, آيت است اين آيه آيه بودن كه ديگر در بسياري از آيات قرآن وجود دارد آسمان آيت است زمين آيت است 

اند هر موجودي كه در جهان است آيت و علامت حق است اين علامت بودن چند گونه است يك در و ديوار آيت

سلسله علامتهاي اعتباري است مثل اينكه پرچم, علامت استقلال كشور است يا فلان فلز وقتي روي دوش كسـي  

يك ن  ;اند ولي محدوداند و تكوينياند آيتاست علامت درجهٴ فلان است اينها اعتباري است بعضي از امور علامت

علامت و آيت آب است اما مادامي كه سبز است وقتي پژمرده شد و خاك شد و زير پا قرار گرفـت ديگـر آب را   

دود علامت آتش است مادامي كه به صورت دود در آمده اما وقتي تلطيف شده به صورت هـوا در   ;دهدنشان نمي

وجود ديگري كه آيت حق است در جميع شرايط و اوزان و اوضاع آمده ديگر آيت و علامت آتش نيست. انسان يا م

هيچ حالتي نيست كـه   دهد دردهد آب بشود خدا را نشان ميآيت حق است اين اگر خاك بشود خدا را نشان مي

  آيت حق نباشد.
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 از اين به بعد حالا كه مشخص شد كه آيت بودن جهان نسبت به ذات اقدس الهي از سنخ آيت اعتباري نيست

رسيم كه اين آيت بودن تكويني است (يك) و تكوينِ مقطعي نيست بلكه مستمر و دائمي است (دو) حالا به اينجا مي

ما الله «فرمايد: گوييم درخت آيت حق است يا وجود مبارك حضرت امير ميزوجيت اربعه است اگر ما مي آيا نظير

وري كه اربعه زوج است آيـت بـودن انسـان نظـير     حضرت آيت عظماي حق است همان ط يعني ١»آيةٌ أكبر مني

آيا آيت بودن وجود  ;آيت نيستمعاذ االله ـ   ـشود در مقام ذات  پس معلوم مياگر اين باشد زوجيت اربعه است؟ 

مبارك حضرت امير يا آيت بودن انسان براي خدا نظير انسانيت انسان است يعني به مترلهٴ ماهيت است كه از هويت 

شود كه در هسـتهٴ  معلوم مي ؟ اگر اين باشد روست و تابع است و فرع هويت استاصله دارد و دنبالهجداست و ف

نيسـت بلكـه در محـور     بعه نيست نظير انسانيت انسانيا نه, آيت بودن انسان نظير زوجيت ار ;مركزي آيت نيست

اگر » ليس إلاّ آيةُ الحق«براي انسان, انسان  ماندهويت او رفته جا كرده آن وقت هويتش را گذاشته كنار, چيزي نمي

 شود در آن سمتسمتي داشته باشد معلوم مياو نشان را شما بخواهي مستقل كني يعني چه؟! اگر » ليس الاّ آية الحق«

  .مستحيل استكه اين  حاليدر نشان حق نيست 

نـه   و شود كه يك برهـان اسـت  يد ميالبنابراين تفويض بالقول المطلق مستحيل است نه قدرت نامتناهي مغلول

ديگـران  و خداسـت  از آن تفويض كه محال شد پس ربوبيت منحصراً  است; برهان ديگركه شود مستقل مي ,حرف

وهم  بلْ عباد مكْرمونَ ٭ لاَ يسبِقُونه بِالْقَولِ﴿كه  »انبياء«سورهٴ مباركهٴ  شود آياتگاه مي, آنمدبرات امرند به اذن االله

  ٢.﴾بِأَمرِه يعملُونَ

 »و الحمد الله رب العالمين«
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